
اعداد

تلفن  همراه و جوک
در سال هایی که هنوز گوشی های 
تلفــن هوشــمند در ایــران رایــج 
نشــده بود و چه حالا کــه همه جا 
قابلیت  با  تلفن همراه  گوشــی های 
نرم افزارهــای  جدیدتریــن  نصــب 
دیده  اجتماعی  کاربردی شبکه های 
می شود، کاربران با خواندن و انتشار 
و ســاختن انواع جوک ها، قســمت 
قابل توجهــی از وقــت خــود را پر 

می کنند.
ایــران چنــد  دانشــگاه های  در 
تحقیق آکادمیک در قالب پایان نامه 
و مقاله هــای علمــی- پژوهشــی 
درباره انواع استفاده ها و کاربردهای 
تلفن همراه انجام شــده اســت که 
برخــی از آنهــا نشــان می دهنــد، 
کاربــران تلفن همــراه در ایــران به 
جوک هایــی که دربــاره موضوعات 
مختلف دست به دســت می شــود، 

علاقه بسیاری دارند.
حســینی پاکدهی،  علیرضــا 
ارتباطات  گــروه  هیأت علمی  عضو 
مریم  و  دانشــگاه علامه طباطبایی 
حاج محمــدی، کارشــناس ارشــد 
علوم ارتباطات اجتماعی دانشــگاه 
علامــه طباطبایــی، در تحقیقی که 
چهار ســال پیش درباره کاربردهای 
تلفن همــراه انجــام داده بودنــد و 
نتایــج آن را در مقالــه ای با عنوان 
در  تلفن همــراه»  و  «نوجوانــان 
فصلنامــه علوم اجتماعی منتشــر 
میــان  در  کــه  دریافتنــد  کردنــد، 
نوجوانان تهرانی، در ذخیره ســازی 
محتوای گوشی تلفن همراه، «جوک 
و ســرگرمی» بیشــترین و مطالــب 
«علمی- آموزشــی» کمترین علاقه 
را به خــود اختصاص می دهند. ۴۵ 
درصد پاســخ گویانی که به سؤالات 
داده  پاســخ  ایــن تحقیق  پیمایش 
بودنــد،  گفتــه بودنــد اولویت اول 
محتوایــی تلفن همــراه آنها جوک 
و ســرگرمی و برای ۲۰ درصد آنان، 
با محتوای پورنوگرافی  اولویت اول 

و جنسی است.
ســه ســال پیش از آنهــا،  امین 
رحیمــی نیز در پژوهشــی با عنوان 
آن  تأثیر  و  پیامک ها  «آسیب شناسی 
بر روابــط اجتماعی افــراد» به این 
نتیجه رســیده بود که طنز و جوک 
بیشــترین محتــوای پیامک ها را به 
خود اختصــاص می دهند و پس از 
آن، پیامک های اروتیک و قبیح رتبه 

دوم را دارا هستند.
در سال های اخیر که شبکه های 
تلفن همــراه  مبتنی بــر  اجتماعــی 
هوشــمند در جامعه ایران توسعه 
یافته، محتواهای این شــبکه ها نیز 
پــر از جوک و محتواهــای طنزآمیز 
است. در خردادماه امسال،  همایش 
ملی «تلفن همراه هوشمند و سبک 
زندگــی» برگــزار شــد و خبرگزاری 
کرده  روایــت  ایــران  دانشــجویان 
اســت که در این همایش اعلام شد 
میزان اســتفاده از تلفن های همراه 
هوشمند از ساعت ۲۰ تا ۲۴ به شدت 

افزایش می یابد.
وارد  افــراد  مــدت  ایــن  در 
شــبکه های مجــازی می شــوند و 
این در حالی اســت که نوجوانان و 
جوانان باید وقت خود را با خانواده 
بگذرانند تا ارزش هــا و هنجارهای 
جامعه در آنان نهادینه شــود، ولی 
آنان به جــای برخورداری از فراغت 
فعال و جمعی، بــه فراغت فردی 

روی می آورند.
پژوهشگران  یافته های  براساس 
شرکت کننده در این همایش، نیمی 
از محتــوای پیام هایی کــه از طریق 
موبایلــی  اجتماعــی  شــبکه های 

ردوبدل می شود، لطیفه است.

گزارش

طنز؛ به مثابه اخبار تکمیلی
جســت وجوی خیلی زیادی لازم نیســت. کافی است چند کلمه 
کلیدی را در گوگل جســت وجو کنید و نتیجه کم و بیش همان است 
که به طور معمول در شــبکه های اجتماعی مختلف دیده می شود. 
روال این است که ابتدا یک خبر منتشر می شود و به فاصله کوتاهی 
جوک ها مانند خبرهای تکمیلی در پی اش می آیند. پیش ترها وایبر و 

واتس اَپ و لاین، مد روز بودند حالا تلگرام توی بورس است.
۱: ماجرای دکل گمشده

دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشــتر پول خرید آن توســط 
شــرکت تأسیســات دریایی پرداخت شده اســت، به جای تحویل به 
ایران در ابتدا به امارات و سپس به خلیج مکزیک منتقل شده است 
تا قرارداد ۸۹۴ روزه شــرکت پمکس و شرکت GSP را اجرائی کند. 
روزنامه هــای ایرانی به نقل از رســانه های خارجی خبر دادند: «این 
دکل در فوریه ســال ۲۰۱۴ به خلیج مکزیک منتقل شده و هم اینک 
عملیات حفاری آن در حال انجام است». مسئولان هم نگرانی هایی 
ابــراز می کنند؛ برای مثــال: «خبرهــای خوبی از حــوزه حفاری و 
دکل های نفتی از وزارت نفت شــنیده نمی شود». موضوع گم شدن 
دکل نفتی عجیب و توجیه ناپذیر ارزیابی می شــود و آنها خواســتار 
برخوردی جدی و روشن شــدن وضــع پرونده دکل نفتی هســتند. 
در همین حــال، موج جوک هــا و لطیفه ها، شــبکه های اجتماعی را 
انباشته اســت. فقط ظرف چند ساعت آن همه نگرانی و تعجب از 
گم شدن چیزی که به سادگی نمی شود گم شود، عصبانیت و خشم 
از دولت سابق تبدیل می شــود به جمله هایی که هر خواننده ای را 
به قهقهــه وادار می کند: «دیگه اختلاس فایــده نداره! پس من یه 
دکل برداشتم!»، «مثل درز گوشــه کاناپه که همیشه چندتا کنترل و 
دســته کلید توشه! دنیا هم یه سوراخی داره که هواپیماهای مالزی 
و دکل هــای نفت ایرانی توشــه!»، «معما: تو جیب جا میشــه؟ نه! 
میشه خوردش؟ نه! میشــه دزدیدش؟ آره! آها، دکل نفتیه!» «یکی 
از سرگرمیامون تقســیم رقم اختلاس بر جمعیت کشور بود، ببینیم 

ســهم هر ایرانی چقدره! الان این دکله رو چطور حســاب کنیم؟ به 
هر ایرانی یه میله می رســه؟»، «بازهم جای شــکرش باقیه... فقط 
دکل نفت  رو بردن و چاهش رو گذاشــتن بمونه!»، «من همیشه به 
ضرب المثل «شــتر با بارش گم میشــه» می خندیدم... ولی از وقتی 

فهمیدم دکل با نفتش گم شده، دارم ذکر مصیبت می خونم!»
۲: اختلاس ۳ هزار میلیاردی

در شــهریور ۱۳۹۰، مقامات و رسانه های ایران از کشف اختلاسی 
بزرگ در بانک های ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی توانست 
مبلغ ســه  هزار میلیارد تومان (ســه تریلیون تومان) یا دوهزارو ۸۰۰ 
میلیارد تومان را از شــبکه های بانکی ایران به سرقت ببرد. براساس 
آنچه در رســانه ها منتشــر شــد، این بزرگ ترین اختــلاس در تاریخ 
ایران بوده  اســت. در این اختلاس هفت بانک دخیل بوده اند و رقم 
اختلاس در ســال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود 
۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز دوهزارو۸۰۰ میلیارد تومان بوده 
 اســت. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف 
شــده  اســت، منجر به لغو مجوز بانک آریا و دســتگیری رئیس آن، 

امیرمنصور آریا و افراد دیگری شده  است.
بعد از این خبر هم موج جوک و لطیفه در شبکه های اجتماعی به 
راه افتاد: «هرجا ســخن از اعتماد است من هرهر می خندم»، «ورژن 
جدید ابراز علاقه چند تا دوســم داری!؟ اختلاس تا!»، «اندر حکایت 
اختلاس بزرگ: شهرام جزایری: «منو از اینجا بیارین بیرووووون... اینا 

دارن منو مسخره می کنن... به من میگن آفتابه دزد!»
۳: وثیقه گذاشتن کویر لوت در دولت احمدی نژاد

چندی پیش نیز خبری منتشــر شد که عجیب و البته تکان دهنده 
بود با این مضمون: «یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشی خصوصی 
در کشــور وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته و وام 

میلیاردی دریافت کرده اند و این وام را هم برنگردانده اند».
«تــو دولت احمدی نــژاد، کویر لــوت رو وثیقه گذاشــتند و وام 
میلیاردی گرفتند!؟ اون وام واردات چین چی شد؟ آقا سند میخواد، 
کویر لوت هم که گروى بانکه خب ســد کرج رو بذار تا تابســتون یه 
کاریش می کنیم...»، «گفت وگویی عادی در اواخر دولت احمدی نژاد: 
آقا این قله دماوند چند؟ دیگه آخراى دولته زدیم حراج ۳۵ میلیون 

دلار، تخفیف نداره؟ اگه با پل طبیعت ببرى تخفیفم می دیم...».

فرهنگ  ایرانى
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صفحه 10 ما در کجای جغرافیای علم جهان ایستاده ایم؟ 
صفحه 11 دغدغه ملی و نگرانی جهانی پس از توافق هسته ای
صفحه 12 حادثه ای که زندگی یک راننده را زیرورو  کرد گروه های تلگرامی و وایبری را که باز کنید، پر اســت از شــوخی و خنده و 

دست انداختن هرآنچه می شــود دست انداخت. گویی عده ای طنزنویس 
دورهم جمع شــده اند و برآیندش شــده متن ها و اشــاره های خنده دار. 
بااین حال ظاهرا یک گروه متشــکل طنزنویســی در کار نیســت و جامعه 
ایرانی به شــکل خودجوش اخبار را رصد می کند و به محض اینکه بتواند، 
ســوژه ای برای خنده می یابد. از خبرهایی مثل گم شــدن دکل نفتی ایران 
تا توافق هسته ای و حواشی آن، می شــوند خوراکی برای خنده بیشتر. از 
بالا که نگاه می کنید، گویی مردم دور هم جمع می شــوند، ســوژه ای را که 
دور از دسترس اســت و نمی توانند در موردش کاری بکنند، روبه رویشان 
گذاشته اند و دارند می خندند. اما آیا این خنده ها بابت آن است که جامعه 
ایران شادمان است و سرحال، که هر روز ســوژه تازه ای برای خنده دارد 
یــا نقدهای جدی اش را در لفاف طنز و شــوخی می پیچد و فریاد می زند؟ 
با «سعید معیدفر»، جامعه شناس، در مورد موج دست انداختن سوژه های 

جدی در شبکه های اجتماعی گفت وگو کرده ایم: 

لازم نیست خیلی بگردیم. همین حالا اگر تلگرام یا وایبر را باز کنید،  �
در ۱۰ خط آخر می شود یک ســوژه خنده پیدا کرد که خوراک اصلی آن 
یک خبر جدی بوده اســت. کافی اســت خبری منتشر شــود با عنوان 
گم شــدن دکل نفتی یا... که شــبکه های اجتماعی را موجی از خنده و 
استهزا فرا بگیرد. این موج به خصوص در مواردی بیشتر دیده می شود 
که انتظار واکنش و خشم شهروندان در آنها بیشتر دیده می شود. اساسا 
چه اتفاقی می افتد که چنین موجی در فضای مجازی ایجاد می شــود؟ 
آیا موضوعاتی مانند آنچه به آن اشــاره شــد، به انــدازه کافی برای 
افراد جامعه اهمیت ندارد که با خنده و شــوخی به آن واکنش نشــان 

می دهند؟ 
اینکه جامعه در چه جاهایی در شــبکه های اجتماعی وارد می شود و 
واکنش نشان می دهد، نیاز به بررسی دارد. باید دید مردم در کجاها جدی 
وارد می شوند و در کجاها نقاب طنز دارند. برای مثال در زمینه بزرگداشت 
مرتضی پاشایی، افراد به طور جدی فعال شدند، همکاری کردند و اجتماع 
بزرگی را هم به شــکل گسترده ای رقم زدند یا مثلا در فرصت های دیگری 
که به وجود آمده است، می بینیم که این فضا، در ایجاد رخدادهای بزرگی 
مانند روزهای بعد از انتخابات و شاید قضایای هسته ای فضای تأثیرگذار و 
تعیین کننده ای می شود. به یک عبارت، شاید این طور بگوییم که حوزه هایی 
که در آن مردم می توانند نقش آفرین، تعیین کننده و تأثیرگذار باشند، جدی 
گرفته می شــود اما در حوزه هایی که مردم می بینند نمی توانند هیچ تأثیر 
و نقشــی داشته باشــند، این بی تأثیری موجب می شــود تفاوت رویکرد از 
جدیت به شــوخی ایجاد شــود. پیش از دوره شــبکه های اجتماعی و از 
ســال های دور، مثلا برنامه «صبح جمعه با شــما» بســیار مورد استقبال 
مــردم قرار می گرفت. در این برنامه همه چیز به اســتهزا گرفته می شــد؛ 
مــواردی مانند گرانی یا کمبودهایی که در آن دوران در جامعه ایران دیده 
می شــد. به یک عبارت، این تلقی به وجود می آید که وقتی مردم جامعه 
نقشی در حوزه اقتصاد و اداره های دولتی ندارند، از برنامه های این چنینی 
استقبال می کنند. به نظر می رســد یک عده هنرمند آمده اند و در جاهایی 
که مشــکل وجود دارد، تلاش می کنند مشکلات را به شوخی برگزار کنند. 
در عمل، می شود گفت الگوی این نوع مواجهه بعضا در برنامه های قبلی 
یعنی پیش از دوره شــبکه های اجتماعی هم بوده و مورد اســتقبال هم 
بوده است. برای مثال مجله گل آقا و توفیق، بسیار مورد توجه بودند چون 
موضوعاتی که نمی شــد در مورد آنها حرف جــدی زد- در این فضاها به 

شوخی مطرح می شد. 
 پس شــما معتقدید این موج شــوخی و طنز بابت نبود فضای نقد  �

رسمی ایجاد می شود؟ 
نه. بحث نقد نیســت، بحث کنشگری اســت. برای مثال، من اگر ببینم 
کنشــی که انجــام می دهم، تأثیرگذار اســت و تعیین کننــده، اینجا تلاش 
می کنــم که جدی ظاهر شــوم اما وقتی می بینم کــه نمی توانم تأثیرگذار 
باشم، ممکن است که رویکرد را عوض کنم. اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم، 
مواردی می شود دید که بابت تأثیرگذاری، رویکرد استفاده از طنز در پیش 
گرفته شده است. بهلول در این زمینه مثال خوبی است. بهلول می دانسته 
اگر حرف جدی بزند، گرفتار می شود چون با مردمی روبه روست که وقتی 
به آنها نقدی وارد می شــود، بدشــان می آید یا ناراحت می شوند، بنابراین 
ناچار بوده که در قالب طنز تلاش کند حرف خود را به شــکل غیررســمی 
بیــان و ناراحتی خود را ابراز کند. این خود واکنش اســت. اینکه شــما در 
فضای مجازی یا در بخش های دیگر شــروع می کنید به اینکه برای مثال 
ســوژه ای را مسخره کنید، یک جوری ته ماجرا نگرانی شما و ناراحتی شما 
در آن به چشم می خورد. به عبارتی اگر هیچ واکنشی نسبت به آن موضوع 
نداشــتید، خیلی راحت از کنار آن عبور می کردید، ایــن بی تفاوتی بود اما 

همین برخورد طنزآمیز از یک واکنش حکایت دارد. 
 پس به اعتقاد شما این برخورد به معنای آن نیست که سوژه ای که  �

خوراک طنز شده، جدی گرفته نشده است؟ 
نــه اگر جدی نمی گرفتیــم به این معنا بود که اساســا از کنار آن عبور 
می کردیــم و در مــورد آن حــرف نمی زدیم. اینکه شــما به آن مســئله 
می پردازید نشان می دهد که آن مسئله برای شما مهم است. نگاه می کنید 
که ببینید آیا می توانید تأثیری داشــته باشــید، اگر بتوانید، به صورت جدی 
واردش می شوید و تأثیر می گذارید. برای مثال یک کمپین راه می افتد و عده 
زیــادی از افراد جامعه به طور جدی در فضای مجازی به آن می پیوندند و 
در آن فعالیت می کنند چون می دانند می توانند تأثیرگذار باشند. اما فرض 
کنید وقتی امکان وجودی چنین کمپینی وجود ندارد و مضافا شما کنشگر 
فعال نیستید، عکس العمل خود را نسبت به آن موضوع به شکل جوک و 
اســتهزا و مسائلی مانند این نشان می دهید. طبیعی است که یک شهروند 
ایرانــی از اینکه دو نوجوان ایرانی در عربســتان مــورد هتک حرمت قرار 
بگیرند، به شــدت ناراحت می شــود؛ ولی درنهایت گاهی اوقات این را در 
قالب طنز بیان می کند که خود این معنادار اســت. کسانی که می خواهند 
ببینند جامعه ما در این موضوع واکنش نشــان داده است یا نه، نباید نگاه 
کند که این برخورد جدی بوده یا به صورت شــوخی. بلکه اتفاقا رفتارهای 
استهزاگونه هم حائزاهمیت هستند و نباید آنها را نادیده گرفت. کمااینکه 
در رفتار روزانه ما ایرانی ها هــم می توان این چنین رفتارهایی را به وضوح 
دیــد. فرض کنید که من اگر چیزی را از کســی دیــدم و آن موضوع برایم 
مهم اســت و آن رفتار برای من حساســیتی به وجود آورده و می خواهم 
حساســیت را ابراز کنــم می بینم که آن فرد انتظار شــنیدن واکنش من را 

ندارد. اما من واکنش دارم و حســاس شــده ام و باید عکس العمل نشان 
دهم، چنیــن چیزی به طور معمول در قالب متلک انداختن و تکه انداختن 
خود را نشان می دهد. اساسا تکه انداختن در فرهنگ ایرانی ها به وفور دیده 
می شود و اینکه در قالب شوخی به مسئله ای می پردازیم، به نسبت عادی 
اســت. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که شــفافیت در روابط اجتماعی 
مــا وجود ندارد و بنابرایــن رفتارهای ما لایه لایه اســت. این هم یک لایه 
از واکنش های ماســت که ما اشــکالش را حتی در رسانه های رسمی هم 
دیده ایــم. برنامه هایی که مهــران مدیری می ســازد، در قالب طنز تلاش 
می کنــد واقعیتــی را که در جامعه هســت بیان کنــد. بنابراین درنهایت 
نظر من این اســت که نباید فکر کنید اگر کســی دربــاره پدیده ای رویکرد 

استهزاآمیز دارد، به این معناست که حساسیتی درباره آن ندارد. 
 پس به اعتقاد شــما این روشی برای نشــان دادن اعتراض به یک  �

پدیده است؟ 
بله و به خصوص می تواند عمق مســئله را نشــان دهد. وقتی که شما 
در مورد قضایای عربســتان این نوع برخورد را می بینید، معلوم اســت که 
جامعه آزرده شــده اســت و نهایتا از شــدت این درد دست به برخوردی 

طنزآمیز می زند. 

 اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا این یک طنز خواهان واکنش است  �
یا یک هجو و هزل غیرمســئولانه که صرفا می خواهد بیان کند که برای 

مثال از پدیده ای ناخشنود است، چه می توانیم بگوییم؟ 
ممکن است سطوح مختلفی داشته باشد. ما یک طنز متعهدانه داریم 
که خواهان تغییر اســت که از ابتدا جدی اســت ولــی جدیت را در قالب 
طنــز بیان می کند اما یک موقعی هم هســت که بحث جدی بودن مطرح 
نیســت و ممکن است واقعا گاهی اوقات این طنز بی ادبانه هم باشد. طنز 
متعهدانه معمولا این شــکل را ندارد. من نمی خواهم مقایسه کنم بلکه 
این رفتار را جدا می کنم. ممکن اســت افرادی کــه چنین عکس العملی 
نشــان می دهند، اساســا متعهدانه یا آگاهانه رفتار نکرده باشــند یا حتی 
ممکن اســت به صورت گروهــی این اتفاق افتاده باشــد. مثلا یک موج یا 
یک کمپین ایجاد کرده باشــند و ممکن اســت عمل آن افــراد متعهدانه 
نبوده باشد؛ اما به هرحال نشان می دهد در جامعه نسبت به آن نوع رفتار 
حساســیت وجود داشته است و کسی که طنز را بیان کرده است و افرادی 
که کامنت داده و آن را بســط داده اند، همگی بــه این موضوع علاقه مند 
هســتند و درعین حال ابراز نگرانــی خود را هم کرده انــد، منتها این ابراز 

نگرانی به این شیوه است. 
 وقتــی چنین فضــای آکنده از شــوخی و خنده و طنــزی را که در  �

شــبکه های اجتماعی جریان دارد از دور نگاه می کنیم، به نظر می رسد 
این جامعه باید جامعه شــادی باشــد، اما در فهرست هایی که منتشر 
می شــود ایران به طــور معمول در رده کشــورهای شــاد جهان قرار 

نمی گیرد. این تناقض را چگونه می توان توضیح داد؟ 
اگرچه بخش عمده ای از شــادی در حضور جمع اتفاق می افتد و اصلا 
انسان به دلیل اینکه موجودی اجتماعی است، هرچه زیست اجتماعی اش 
تقویت شــود، بنیان شــادی اش تقویت خواهد شــد. شــما وقتی در یک 
فعالیــت خیرخواهانه به صورت دســته جمعی شــرکت می کنید، ممکن 
اســت با وجود شــادنبودن دلیل این جمع شــدن، ورود به چنین فعالیت 

جمعی ای وجودتان را غرق در شادی کند؛ یعنی در عین حال که شما از این 
موضوع ناراحت می شــوید، وجودتان مالامال از احساس مثبت می شود؛ 
بنابراین اگرچه شــادی یک زمینه اجتماعی دارد و به طور قطع در کشــور 
مــا به دلیل اینکه امــکان دور هم بودن ها در عرصه عمومی کم اســت، 
قاعدتا یک وجه مغفول در گسترش شادی و تعمیق شادی داریم. درست 
اســت که در ایام محرم برای سوگواری امام حســین (ره) جمع می شوید، 
امــا اینکه مردم باهم بــودن و تعامل با هم را تجربــه می کنند، می بینیم 
همین موضوع آن قدر اشتیاق ایجاد می کند که فوج فوج جوان ها می آیند. 
این نشــان می دهد ایــن موضوع جاذبه دارد. در عمل حس شــادبودن و 
همبســتگی قوی اجتماعــی در واقع یک امر مثبت اســت. در جامعه ما 
این مناســبت ها و تجربــه با هم بودن و دور هم جمع شــدن در نهادهای 
مختلف کم اســت؛ اما این امر درعین حال به این معنا نیست که مردم ما 
مردم شادی نیستند. من موافق این قضیه نیستم که مردم ما شاد نیستند. 
مــردم ما از هر موقعیتی برای شــاد بودن اســتفاده می کننــد؛ برای مثال 
فــرض کنید کوچک ترین فرصت مانند جوک هــا و لطیفه گفتن ها می تواند 
بهانه ای باشد برای گفتن و خندیدن و خوش گذرانی. ترافیک جاده شمال 
و راهبندان می تواند کلافه کننده باشــد، اما در همین حال مردم از ماشین ها 
بیرون می آیند و بســاط پهن می کنند و حتی گاهی اوقات در برخی مناطق 
دیده می شــود ترافیک شده است و شیشــه ها پایین است و بساط خنده و 
شــوخی به راه اســت... . من فکر می کنم ملت ایران، ملت فرصت جویی 
است و در واقع از فرصت های اندکی که به دست می آورد برای شادشدن 
اســتفاده می کند. در بُعد فردی احساس می کنم درست است ما ایرانی ها 
مشکلات زیادی داریم و این مشکلات می توانند ما را گرفتار و افسرده کنند 
و آســیب های اجتماعی را موجب شــوند که در ایران فراوان است، اما در 
نهایت ما جامعه غمگینی نیســتیم. الان واقعا در کدام کشور دنیا جنگ و 
تحریم و مضیقه تجربه شــده اســت؟ من فکر می کنم هر جامعه دیگری 
بود از پا درآمده بود، ولی این جامعه هنوز روی پاست و از هر فرصتی مثل 
ســیزده به در برای شادی استفاده می کند. تعطیلاتی که فرا می رسد، همه 
در جاده ها هســتند و از هر فرصتی بتوانند، استفاده می کنند. در صورتی که 
هر ملت دیگری بود، از پا درآمده بود. من فکر می کنم با وجود همه اینها 
ما ملت ناشادی نیستیم. سال ها پیش درباره مسئله شادی گفته بودم فکر 
نمی کنم امروز مسئله ما شادی باشد.  اما با همین اوصاف هم جامعه ما 
جامعه ای اســت که هنوز توی لاک خود نرفته اســت و از هر زمانی برای 
شادبودن استفاده می کند، حتی هنگامی که شما فکر می کنید در رفتارش 

بی تفاوتی وجود دارد، به پدیده ها حساس است. 
 اینکه ما خیلی در شــبکه های اجتماعی جوک می ســازیم، موجب  �

نمی شــود آن موضوع آن قدر لوث شود که نگاه عمیق به آن، از جریان 
بیفتد؟ 

طبیعی اســت گاهی ممکن اســت شــما امکان این را داشته باشید و 
فرصتی برای کنش مطلوب و متناسب، بسته به اینکه شرایط چگونه باشد، 
داشته باشید و در نهایت بخواهید هر واقعه جدی را پشت گوش بیندازید 
و از آن عبور کنید. این چیزی اســت که اتفاق می افتد؛ برای مثال شما اگر 
آدم بی خیالی باشــید، واکنش ویژه ای به چیزی نشان نمی دهید، اما گاهی 
شــما با یک جریان اجتماعی روبه رو هستید. در واقع وقتی ما مسئله ای را 
شــوخی می گیریم، در عمل مسئله جدی نخواهد شد. ما الان با یک پدیده 
جمعی روبه رو هســتیم و آن هزاران هزار نفری هســتند که می آیند و به 
یک شــیوه به پدیده ای عکس العمل نشان می دهند. عکس العمل ها باید 
متناسب با شرایط و موقعیت باشد و رفتار را در چارچوب موقعیت تحلیل 
کنیم و نگاه فردگرایانه به آن نداشــته باشیم. نگاه فردگرایانه این است که 
وقتی شــخصی بی خیال باشد، همه چیز را پشت گوش می اندازد. جمعی 
به صورت کمپینی وارد داســتانی می شــوند و واکنش نشان می دهند. این 
نشــان می دهد آنها بی تفاوت نیستند، اما رفتار متناسب دراین باره و در این 

فضا همین است. 
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حوزه هایی که در آن مردم می توانند 
نقش آفرین، تعیین کننده و تأثیرگذار باشند

جدی گرفته می شود اما در حوزه هایی که مردم می بینند 
نمی توانند هیچ تأثیر و نقشی داشته باشند

این بی تأثیری موجب می شود تفاوت رویکرد 
از جدیت به شوخی ایجاد شود

گفت وگو با سعید معیدفر 
در مورد موج مسخره کردن پدیده های جدی 
در شبکه های اجتماعی

تأثیرگذار نباشند 
جوک می سازند
نگار حسینى


